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وقتی بیمارستان خانه می‌شود
در ۱۲ روز جنـــگ، بیمارســـتان را لحظـــه‌ای ترک 
نکـــرد. حتـــی وقتی خانـــواده‌اش از شـــهر خوی 
بارهـــا از او خواســـتند بـــرای حفظ جـــان خود و 
خانـــواده‌اش به آنجـــا بیایـــد، او تصمیم دیگری 
گرفـــت؛ تصمیمی که ریشـــه در تعهـــد، وجدان 
و حـــس مســـئولیت اجتماعـــی داشـــت.‌ دکتر 
محمدی کـــه سال‌هاســـت در اورژانس چشـــم 
بیمارســـتان فارابـــی مشـــغول بـــه کار اســـت، 
اورژانســـی  بیمـــاران  به‌خوبـــی می‌دانـــد کـــه 
چشم، حتی چند ســـاعت تأخیر در درمان‌شان 
می‌توانـــد بـــه نابینایـــی دائمـــی منجـــر شـــود. 
روزهایـــی کـــه تهـــران هـــدف موشـــک و پهپـــاد 
دشـــمن قرار می‌گرفت، او و چند پزشـــک دیگر 
در بیمارســـتان ماندند تا جراحی چشم بیماران 

نیفتد.  تعویـــق  به 
او از آن روزهـــا این‌گونـــه می‌گویـــد: »ســـالانه 
بحران‌هـــای زیـــادی را در بیمارســـتان تجربـــه 
تـــا  گرفتـــه  ی  چهارشنبه‌ســـور ز  ا ؛  می‌کنیـــم
تصادفات جـــاده‌ای. امـــا این‌بار متفـــاوت بود. 
حمله‌هـــای موشـــکی غیرمنتظـــره و گســـترده 
بـــود. ولی باز هم ســـعی کردیم بـــا برنامه‌ریزی و 
روحیـــه بالا، همه چیز را مدیریـــت کنیم. هر روز 
تعداد زیادی بیمار با آســـیب‌های جدی چشمی 
بـــه اورژانس مراجعـــه می‌کنند. تصـــور کنید اگر 
ما پزشـــکان بیمارســـتان را تـــرک می‌کردیم، چه 
کســـی قـــرار بـــود آنهـــا را جراحـــی کنـــد؟ در آن 
شـــرایط، زمان بـــرای این بیمـــاران حکم مرگ یا 

زندگـــی و بینایی‌شـــان را دارد.«
ی  بـــرا ن  ا و فـــرا ی  نی‌هـــا نگرا وجـــود  بـــا  و  ا
خانـــواده‌اش، تصمیـــم گرفـــت همســـر و دختر 
یک‌ســـاله‌اش »رز« را به بیمارستان بیاورد تا کنار 
خودش باشـــند و بتواند بـــدون دغدغه فکری، 

به بیماران رســـیدگی کند. دکتر محمدی درباره 
این تصمیـــم عجیب کـــه در آن شـــرایط گرفت 
می‌گویـــد: »خانـــه مـــا تهران‌پارس اســـت؛ یکی 
از مناطقـــی که روزهای جنگ، اطـــراف آن بارها 
هـــدف حمـــات دشـــمن قـــرار گرفـــت. وقتی 
در بیمارســـتان بـــودم و خبرهـــای مربـــوط بـــه 
حملات دشـــمن به شـــرق تهران را می‌شنیدم، 
بیشـــتر نگـــران خانـــواده‌ام می‌شـــدم. از طرف 
دیگر نمی‌توانســـتم بیماران نیازمنـــد جراحی را 
رهـــا کنم. من و دکتـــر مهرابی تصمیـــم گرفتیم 
همســـر و فرزندان‌مان را به بیمارســـتان بیاوریم 
تا بتوانیم بیشـــتر کنار بیماران باشـــیم. رئیس 

بیمارســـتان و رئیـــس اورژانس، بـــا تجهیز 
چنـــد اتـــاق در داخل بیمارســـتان، 

امکان ماندن شبانه‌روزی را برای 
ما و خانـــواده‌ فراهم کردند. در 
کنـــار خانواده‌ام، قـــوت قلب 
داشـــتم. می‌دانســـتم آنها در 

امن‌تریـــن حالـــت ممکـــن 
هســـتند و می‌توانـــم بدون 
نگرانی بـــر کارم تمرکز کنم. 

زندگی در بیمارســـتان 
عجیـــب  بـــه  تجر

ولـــی جالبـــــی 
» . بود

جراحی میان ترکش و ترس
همـــان روزهـــای اولیـــه جنـــگ، دو بیمـــار کـــه 
در اثـــر اصابـــت ترکش دچـــار جراحت شـــدید 
چشـــمی شـــده بودند، بـــه بیمارســـتان فارابی 
منتقـــل شـــدند. یکی از آنها پســـری جـــوان بود 
کـــه ترکـــش، شـــبکیه‌اش را پـــاره کرده بـــود؛ و 
دیگری زن میانســـالی که چشـــم چـــپ او در اثر 
اصابـــت ترکش در آســـتانه نابینایـــی کامل بود. 
دکترمحمـــدی دربـــاره جراحی ایـــن دو مجروح 
جنگـــی می‌گوید: »هـــر دو نفر در کمتـــر از چند 
ســـاعت جراحی شـــدند. اگر تأخیـــر می‌کردیم، 
بینایی‌شـــان برای همیشـــه از دســـت می‌رفت. 
خوشـــبختانه بخشـــی از بینایی‌شـــان برگشت. 
این لحظه‌ها بـــرای من یـــادآور جنگ‌های 
واقعـــی در مناطـــق مـــرزی بـــود. انگار 
فارابی شـــده بود پســـت امـــدادی در 

دل میـــدان نبرد.«
دختر یکســـاله دکتر در همان روزها 
دچار بیماری شد. 
تـــب بـــالا، 

بی‌قـــراری و کم‌خوابـــی کـــودک، برای هـــر پدری 
عامل اضطراب اســـت. اما برای این پزشـــک که 
بـــا بیماران اورژانســـی و عمل‌هـــای نجات‌بخش 
ســـر و کار دارد، ایـــن وضعیـــت تبدیـــل بـــه یک 
معادله سخت می‌شـــود.می گوید: »سخت‌ترین 
لحظـــه زندگی‌ام بود. یک طـــرف بیمارانی بودند 
که امیدشـــان به دســـت مـــن بود، طـــرف دیگر 
دختر بیمـــارم. ولی با خودم گفتم اگر چشـــمان 
دخترم آســـیب می‌دیـــد، چه‌قدر دعـــا می‌کردم 
یک پزشـــک در بیمارســـتان باشـــد. شـــبانه او را 
به مرکـــز طبی کودکان بـــردم و تا صبـــح کنار او 
بودم. دوباره به بیمارســـتان برگشتم چون چند 
بیمـــار در نوبت عمل بودند و بایـــد زودتر به اتاق 

عمـــل می‌رفتم.«
دکتـــر محمدی با اشـــاره بـــه همکاری گســـترده 
دیگـــر پزشـــکان در آن روزها، تأکیـــد می‌کند که 
تنها نبود. او می‌گوید: »تعداد زیادی از پزشـــکان، 
پرســـتاران و پرسنل در بیمارســـتان حضور فعال 
داشـــتند. مـــا مثـــل بیمارســـتان‌های خصوصی 
نبودیم که بتوانیـــم در بحران، فعالیت را تعطیل 
کنیم. مـــا پناهگاه امید کســـانی بودیم که دیدن 
را حـــق خود می‌دانســـتند. در روزهایی که برخی 
از مطب‌هـــا تعطیـــل شـــده بودنـــد و امکانـــات 
محدودتر از همیشه بود، تیم بیمارستان فارابی 
بـــا تمام تـــوان در میدان ماند تـــا از بینایی مردم 

این شـــهر دفاع کند.«

بازگشت به بیمارستان در میان بحران
آخریـــن روز جنگ بـــرای الهه کلهر روز ســـخت و 
دشـــواری بود. از یک ســـو مسئولیت ســـوپروایزر 
بیمارســـتان را برعهـــده داشـــت و بایـــد شـــرایط 
را بـــرای پذیـــرش زخمی‌هـــای ناشـــی از حملـــه 
دشـــمن به شـــهر ری آمـــاده می‌کـــرد و از ســـوی 

دیگـــر نگـــران دختر و پســـرش بود کـــه در خانه 
آســـیب دیده ناشـــی از موج انفجار تنهـــا بودند. 
مـــادر بـــود و با شـــنیدن صدای انفجـــار حملات 
موشـــکی سراســـیمه به طـــرف خانه دویـــد اما با 
وجود شکسته شدن شیشـــه‌ها وقتی از سلامت 
دختر و پســـرش اطمینان پیدا کرد به ســـرعت به 
بیمارســـتان برگشـــت تا به مجروحـــان خدمت 
کند. با وجود اصرار پزشـــکان و پرستاران تصمیم 
گرفـــت در بیمارســـتان بمانـــد و بـــه زخمی‌هـــا 
رســـیدگی کنـــد. او که بیش از 18 ســـال ســـابقه 
پرســـتاری دارد، آخرین روز جنگ و حمله دشمن 
به شهر ری را سخت‌ترین روز کاری‌اش می‌داند و 
می‌گویـــد: »دوم تیرماه مثل بقیـــه روزهای جنگ 
در آماده‌بـــاش بودیـــم ولـــی شـــاید کســـی تصور 
نمی‌کـــرد ایـــن بـــار هدف دشـــمن شـــهرری و در 
نزدیکی بیمارســـتان باشـــد. خانه مـــا در خیابان 
دیلمان قرار دارد و آن روز دشـــمن صهیونیســـتی 
این خیابان را هدف قرار داد. صدای چند انفجار 
شـــدید ســـاختمان بیمارســـتان را لرزانـــد. مـــن 
ســـوپروایزر بودم و به وضعیت بخـــش و پرونده 
بیمـــاران رســـیدگی می‌کـــردم. با صـــدای انفجار 
همـــه به حیـــاط دویدیم. آســـمان ســـیاه شـــده 
بود. وقتـــی از زبان یکی از همکاران شـــنیدم که 
خیابان دیلمان هدف قرار گرفته پاهایم سســـت 
شـــد. دختر 12 ســـاله و پسر 16 ســـاله‌ام در خانه 
تنهـــا بودند. آنتن موبایل قطع شـــده بود. همان 
لحظه دخترم از تلفن خانه با بیمارســـتان تماس 
گرفت. گریـــه می‌کـــرد و می‌گفت خانـــه لرزید و 
شیشـــه‌ها شکســـت. وحشـــت زده بود و بشدت 
گریـــه می‌کـــرد. خانـــه ما فاصلـــه کمی بـــا محل 
انفجار داشـــت. برای اینکه خیالم آســـوده شـــود 
به ســـرعت بـــه طرف خانـــه راه افتـــادم. ترافیک 
وحشـــتناکی بـــود و پلیس مســـیر را بـــرای عبور 

خودروهای امدادی مســـدود کرده بود. ماشـــین 
را رها کردم و به ســـرعت به طـــرف خانه دویدم. 
همـــه از خانه‌های‌شـــان بیـــرون آمـــده بودند و 
محـــل اصابـــت موشـــک‌ها کامـــاً ویران شـــده 
بـــود. مـــن و همســـرم باهم بـــه خانه رســـیدیم. 
همـــه شیشـــه‌های خانه شکســـته بـــود. وقتی از 
ســـامت بچه‌هـــا مطمئن شـــدم به ســـرعت به 
بیمارســـتان برگشتم. نمی‌توانســـتم همکارانم را 
تنهـــا بگذارنـــم. می‌دانســـتم زخمی‌هـــای زیادی 
را بـــه بیمارســـتان می‌آورنـــد و بایـــد بـــه کمـــک 
می‌رفتـــم. وقتـــی رســـیدم بلافاصلـــه تیم‌هـــای 
پرســـتاری را هماهنـــگ کـــردم. تعـــداد زیـــادی 
زخمـــی که بســـیاری از آنهـــا مردم عـــادی بودند 
به بیمارســـتان مـــا و بیمارســـتان 7 تیـــر منتقل 
شـــدند. برخـــی از آنها رهگذرانـــی بودند که موج 
انفجـــار آنها را زخمـــی کرده بـــود. در آن لحظات 
اصـــاً به بچه‌هـــای خودم فکـــر نمی‌کـــردم. باور 
کنید برخی از پرســـتاران بیمارســـتان که سال‌ها 
قبل بازنشســـته شده بودند یا ســـراغ کار دیگری 
رفته بودند، خودشـــان را به بیمارستان رساندند 
تا کمک کنند. همه پـــای کار بودند تا مجروحان 
را به ســـرعت درمان کنیـــم. در میـــان همکاران 
مـــن کســـانی بودند کـــه خانواده‌های‌شـــان را به 
شهرستان فرســـتاده بودند اما خودشان ماندند 
تـــا در روزهای جنـــگ به بیمـــاران خدمت کنند. 
روزهای جنگ همه مـــا جلوه‌های ایثار و فداکاری 

کادر درمـــان را در مراکـــز درمانی دیدیم.
کادر درمـــان، این‌بـــار هم در دل بحـــران، معنای 
واقعـــی »مانـــدن« را نوشـــتند؛ نه با کلمـــات، که 
با عمـــل. و شـــاید فـــردا، وقتـــی همه چیـــز آرام 
شـــد، این شـــهر هنوز نـــام آنهایـــی را زمزمه کند 
کـــه در تپش‌های نفســـگیر جنـــگ، از جان مایه 

گذاشـــتند… برای زندگی.

روایتی از فداکاری پزشکان و پرستارانی که در دل آتش جنگ کنار بیماران ماندند

گـــروه گزارش-  یوســـف حیـــدری/   روزهایـــی که صـــدای انفجار، وحشـــت را به 
جـــان مـــردم انداخته بود و ســـایه تـــرس بی‌وقفه بر دیوار شـــهر می‌خزیـــد، آنها 
ایســـتادند. بســـیاری از خانواده‌ها در پی یافتن پناهگاه امنی برای عزیزان‌شـــان 
بودند اما در دل این بحران، کســـانی بودند که نه‌تنها شـــهر را ترک نکردند، بلکه 
نقطـــه امن خود را بـــه دل آتش آوردنـــد. در هیاهوی جنگ، آنها بی‌ســـاح‌ترین 
مدافعان بودند؛ مدافعان زندگی، مدافعان روشـــنایی. جراح چشـــم بیمارستان 
فارابـــی، کـــه خانـــواده‌اش را به بیمارســـتان آورد تا بـــدون نگرانی کنـــار بیماران 
بماند و یا پرســـتار بیمارســـتان فیروزآبادی که با وجود آســـیب‌دیدن خانه‌اش در 
اثر موج انفجار، بی‌درنگ به بیمارســـتان برگشـــت تا بـــه مجروحان خدمت کند، 

نمونه‌ای از دریای ایثار و فداکاری کادر درمانی اســـت کـــه بعد از بحران کرونا این 
بارهم در جنـــگ 12 روزه در صف مقدم ایســـتادگی قرار گرفتند.

مســـئولیت پذیری و فداکاری دو ویژگی مهمی اســـت کـــه کادر درمان در روزهای 
جنـــگ آن را بـــه همه نشـــان دادنـــد. پزشـــکانی که با وجـــود هدف قـــرار گرفتن 
بیمارســـتان تلاش کردند جان بیمـــاران را نجات دهند و پرســـتارانی که با وجود 
تهدید دشـــمن حاضر نشـــدند بیمارســـتان را ترک کنند و کنار بیمـــاران ماندند 
تـــا تـــرس و نگرانی بـــه دل آنها راه پیـــدا نکند. دکتـــر نادر محمدی جراح چشـــم 
بیمارســـتان فارابی و فوق تخصص شـــبکیه و الهه کلهر ســـوپروایزر بیمارســـتان 

فیروزآبـــادی از جمله کســـانی بودند کـــه در جنگ 12 روزه خوش درخشـــیدند.

قهرمانانیقهرمانانی که در دل جنگ،  که در دل جنگ، نور چشمنور چشم ما بودند ما بودند

جراح چشم 
بیمارستان 
فارابی، که 

خانواده‌اش را به 
بیمارستان آورد 
تا بدون نگرانی 

کنار بیماران 
بماند و یا پرستار 

بیمارستان 
فیروزآبادی 
که با وجود 

آسیب‌دیدن 
 خانه‌اش در 

اثر موج انفجار، 
بی‌درنگ به 

بیمارستان 
برگشت تا به 

مجروحان 
خدمت کند 

چند نمونه از 
دریای ایثار و 

فداکاری کادر 
درمان است


